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چالش بزرگ حقابه محیط زیستی
نخســتین و مهم ترین چالــش  تهدیدکننده تالاب ها در ایران، تأمین نشــدن نیاز آبی 
محیط زیســتی یا حقابه اســت. تالاب ها از پرتولیدترین اکوسیستم های طبیعی جهان 
هستند و در تأمین سلامتی، رفاه و معیشت مستقیم و غیر مستقیم جوامع محلی ساکن 
در مناطق نزدیک و مجاور خود، نقشــی مهم دارند. با توجه به ارزش بالای اقتصادی 
خدمات اکوسیســتمی تالاب ها، حفاظــت و بهره برداری متــوازن از آنها بدون نیاز به 
ســرمایه گذاری های ســنگین می تواند نقش مؤثری در اقتصاد کشور از ابعاد گوناگون 

داشته باشد.
انــواع تالاب هــا، تثبیت کننده کربن هســتند و این موضوع نقش بســیار مهمی در 
موضــوع کنترل تغییر اقلیــم دارد. پیت لندها ۳۰ درصد کربن دنیــا را تثبیت می کنند. 
جنگل هــای حرا ۵۵ بار ســریع تر از جنگل هــای بارانی گرمســیری تثبیت کننده کربن 
هستند، در نتیجه تخریب این اکوسیستم ها نیز می تواند تشدیدکننده پدیده تغییر اقلیم 

باشد.
متأسفانه در ایران ۱٫۵ میلیون هکتار از تالاب های ایران پتانسیل تبدیل شدن به منشأ 

گردو غبــار را دارند. تخریب و ازبین رفتن تالاب ها، تنها منجر به حذف یک اکوسیســتم 
طبیعی نخواهد شد؛ بلکه اثر بسیار بزرگی بر زندگی و سلامت انسان ها خواهد داشت. 
در مناطق خشــکی مانند ایران و خاورمیانه، یکی از عوامل گســترش و تشــدید پدیده 

گردوغبار، خشك شدن تالاب هاست.
وضعیت تالاب ها، یکی از شــاخص های مهم ارزیابی نحــوه مدیریت حوضههای 
آبخیز اســت و در نتیجه، ناخوش احوالی تالاب ها در کشــور، می تواند نشانه ای آشکار 
از نبــود توجه کافــی و وافی به مدیریت صحیح و یکپارچه حوضههای آبخیز کشــور 
و زنگ هشــداری برای ضــرورت بازنگری در سیاســت ها و راهبردهای فعلی و اتخاذ 

تصمیم های مهم و فوری مدیریتی  باشد.
تأمین نشدن حقابه، مهم ترین  تهدید برای تالاب های ایران به شمار می آید. نخستین 
و مهم ترین چالش  تهدیدکننده تالاب ها در ایران، تأمین نشــدن نیاز آبی محیط زیســتی 
اســت. تقریبا همه تالاب ها در پایین دســت منابع تغذیه کننده خود، یعنی رودخانه ها 
قرار دارند؛ بنابراین تأمین و تخصیص نیاز محیط زیستی تالاب ها از منابع بالادست مانند 

رودخانه ها، مدیریت صحیح آب در بخش های مختلف مانند کشــاورزی و صنعت از 
ضرورت های انکارناپذیر حفاظت از تالاب هاست.

جان بخشــی دوباره بــه تالاب های اقمــاری دریاچه ارومیه به عنوان ســایت های 
باارزش پشتیبان اکولوژیک دریاچه در سایه همکاری بین دستگاهی و مشارکت جوامع 
محلــی یکی از نمونه های موفق اخیر در کشــور اســت. نتیجه همــکاری، اقدام ها و 
پیگیری های کارگروه مشــترک ســازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو، آب گیری 
تالاب های اقماری دریاچه ارومیه و بازگشــت حیات اکولوژیک به آنها و امیدبخشی به 

مردم و جوامع محلی و رونق گردشگری بود.
توجه به آمایش سرزمین و توزیع فعالیت ها در پهنه سرزمین با تأکید ویژه بر موضوع 
آب، اصلاح و بازنگری مصرف آب در ســطح حوضه های آبخیز در بخش های شرب، 
بهداشت، کشــاورزی و صنعت، تنظیم برنامه ها و سیاســت ها با هدف تطبیق الگوی 
مصــرف آب در بخش های مختلف با محدودیت های کنونی کشــور، کاهش تدریجی 
مصرف آب و کســب بالاترین میزان بهره وری، توقف بارگذاری های جدید بر منابع آب 

حوضه ها به ویژه در بخش کشــاورزی و کاهش چشــمگیر میــزان مصرف کنونی آب 
در این بخش، بدون آســیب به معیشــت مردم و از طریق به کارگیری روش های نوین 

ازجمله اقدام هایی است که برای حفاظت و احیای تالاب ها باید انجام شود.
مدیریت و حفاظت از تالاب ها بدون مشــارکت مردم ممکن نیســت. در کنار تمام 
تلاش های دولتی و ســطوح کلان تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور؛ تحقق نیاز آبی 
محیط زیســتی تالاب ها، جلوگیری از آتش ســوزی های عمدی و شکار پرندگان مهاجر 
تالابی، عدم انحراف مسیر طبیعی آب ورودی به تالاب ها، جلوگیری از ورود گونه های 
غیر بومــی و آلودگی هــا به تــالاب و بســیاری از اقدام های مخرب دیگــر که به مرگ 
اکوسیستم های ارزشمند تالابی در کشور عزیزمان منجر می شود، بدون مشارکت همه 

ذی نفعان، ذی مدخلان و مردم محلی ممکن نیست.
در دهه های گذشته بی توجهی به طرح های آمایش سرزمین، فراگیرنشدن فرهنگ 
صرفه جویــی به منظــور حفظ منابــع پایه، بخشــی نگری یا بهره مند نشــدن از نگاه 
جامع گرایانه به مقوله توســعه در بخش های مختلف نظیر صنعت، کشــاورزی، شهر 

و از همه مهم تر، طرح های توســعه ای آب بر یا وابسته به منابع آب بخشی از عواملی 
است که امروز، دســتاوردی جز چالش های رو به فزونی محیط  زیست برای کشور به 

همراه نداشته است.
چالش هایی که حــالا اثر آن بر حوزه های مختلف زندگی مــردم ازجمله اقتصاد، 

معیشت، سلامت و بهداشت، آشکار و انکارناپذیر است.
این در حالی اســت که حتی اگر تنها منافع ملی کشور و بهره وری اقتصادی را هم 
در نظر می گرفتیم، باید بســیار بیشــتر از آنچه تاکنون به محیط زیســت و حفظ ارکان 

مختلف آن از جمله تالاب ها توجه کرده ایم، توجه می کردیم.
در این میان وقوع برخی خشکســالی ها و تغییر اقلیم روند نابودی تالاب ها را تسریع 
کرده و به همین دلیل اجرای الگویی مناسب برای معیشت مردم، هم زمان با تأمین نیاز 

آبی حیات تالاب ها ضروری است تا از مزایای تالاب ها بهره مند شویم.
مدیریــت زیســت بومی ضمــن در نظر گرفتــن نقــش و مســئولیت فعــال برای 
دست اندرکاران در مدیریت و حفظ تالاب، با برنامه ریزی در سطح حوضه آبخیز سعی 

در برقراری تعادل میان حفاظت، توســعه و تحقق بهره برداری خردمندانه از تالاب و 
مدیریت پایدار آن دارد.

بــا توجه به موارد ذکر شــده و لزوم اجــرای کامل این برنامه هــا، در برنامه هفتم 
توســعه اقتصادی و اجتماعی پیشنهاد درنظرگرفتن شاخص های فرابخش و متناسب 
با مســئولیت مربوطه در راســتای اجرای برنامه حفاظت و بهره بــرداری خردمندانه 
زیســت بومی تالاب ها به عنوان پیشــنهاد، ارائه شــد که بر لزوم تحقق این مهم تأکید 

می شود.
توجه به ارزش اقتصادی تالاب ها و خدمات اکوسیستمی آنها در معادلات اقتصادی 
کشــور در برابر توجیهات اقتصادی برای توسعه نامتوازن و تخریب این اکوسیتم های 
طبیعــی و همچنین فراهم کردن تعادل بین حفاظــت و بهره برداری معقول با اجرای 
قوانین و ضوابط مربوطه با مشــارکت و همــکاری جوامع بومی و همراهی و حمایت 
نمایندگان محترم مجلس شــورای اســلامی در پیگیری اجرای وظایف دســتگاه های 

مربوطه امکان پذیر خواهد بود.

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب ها
آرزو اشرفی زاده

هشیلان کرمانشاه در معرض خشک سالی
تــالاب هشــیلان که در مســیر جــاده کرمانشــاه به روانســر در 
۲۶کیلومتری شمال غربی کرمانشــاه و در دهستان الهیار خانی واقع 
شــده، اکنون در شرایط بحرانی و در مسیر خشــکی کامل قرار گرفته 
اســت. هشــیلان روزگاری ۱۱۰ جزیره کوچک و بزرگ در دل خود جای 
داده بــود و زیســتگاه گونه های جانوری متعددی بــود و حالا در مرز 
خشک ســالی قرار دارد. احد جلیلیان، مدیرکل حفاظت محیط زیست 
اســتان کرمانشاه، ۳۰ مرداد امسال اعلام کرده که ۹۵ درصد این تالاب 
خشک شــده و با تانکر به آن آب رسانی انجام می شود. آقای جلیلیان 
کاهش بارش ها، چاه های غیرمجاز و سدسازی روی رودهای این تالاب 
را مهم ترین دلیل خشک شــدن این تالاب می دانــد. به گفته این مقام 
مســئول در کرمانشــاه نزدیک به پنج هزار چاه غیرمجــاز وجود دارد؛ 
ولی سازمان های متولی آنها را مسدود نمی کنند و به این ترتیب حقابه 

محیط زیستی تالاب تاراج می شود.
تالاب قوری گل آذربایجان شرقی خشک شده است

تالاب قوری گل در ۳۰کیلومتری جنوب شرق تبریز و در ۱۵کیلومتری 
غرب شــهر بســتان آباد در مجاورت روستای یوســف آباد قرار گرفته  
است. در یک ســال اخیر اخبار متفاوتی از خشکی کامل این تالاب در 
رسانه ها منتشر شــد. با این حال تصاویری که همین دو هفته پیش از 
سوی خبرگزاری مهر درباره وضعیت این تالاب در رسانه ها منتشر شد، 
نشان می دهد این تالاب به طور کامل خشک شده است. مهر با انتشار 
ویدئویی از بستر کاملا خشک این تالاب نوشته: «این تالاب که روزگاری 
پرآب و میزبان گردشگران از نقاط مختلف کشور بوده، این روزها خشک 
و متروکه شــده است». درباره علت خشکی این تالاب هم به عواملی 
نظیر تأمین نشــدن حقابه زیســتگاه های تالابی و کاهــش بارندگی ها 
اشــاره شده است. قوری گل ســه دهه قبل به عنوان تالاب بین المللی 
در کنوانســیون رامســر ثبت شده بود. خشــکی کامل تالاب قوری گل 
در آذربایجان شرقی که با خشک شــدن دریاچه ارومیه به عنوان یکی 

از مهم ترین اکوسیســتم های در حال خشــکی ایران شناخته می شود، 
چندان تعجب  برانگیز نیست.

تالاب پته خور اردبیل در معرض خشکی است
تالاب «پته خور» در قســمت شرق دشــت اردبیل، غرب کوه های 
«باغرو» و سه کیلومتری روســتای «پته خور» در شهرستان نمین واقع 
شــده اســت. این تالاب زهکش رودخانه قره ســو بــوده و آب آن از 
ارتفاعات کوه های «باغرو» در جنوب شــرقی و ادامه همین ارتفاعات 
یعنی اراضی جنگلی «فندقلو» در شــرق نمین سرچشــمه می گیرد. 
از شــاخه ها و رودخانه هــای تأمین کننده تالاب پته خــور می توان به 
«دورجین چای»، «اولاغان چای»، «موسی چای»، «مشه چای»، «ننه کران 
چای» و «پته خور چای» اشــاره کرد. با توجه به شواهد به جا مانده در 
ســال های گذشته این تالاب از نظر بُعد مساحت چندین برابر مساحت 
کنونی بوده؛ اما بر اثر خشک سالی و برداشت غیر مجاز آب در سال های 
اخیر وسعت آن کاهش یافته است. بر  اساس گزارش ها تالاب پته خور 
هم از لحاظ کیفیت آب و هم کمیت آن با خطرات جدی دست و پنجه 
نرم می کند. مسئولان محلی چاه های غیرمجاز را دلیل اصلی وضعیت 

نامناسب این تالاب می دانند.
تالاب گاوخونی اصفهان خشک شده است

اواسط مرداد امسال با مقایسه دو تصویر ماهواره ای رسانه ها اعلام 
کردند که تالاب گاوخونی اصفهان کاملا خشک شد! خشک شدن کامل 
این تالاب اثرات منفی زیســت محیطی برای اهالی اصفهان داشــت؛ 
از جمله ۳۰ مرداد امسال مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
گفت: امسال شاهد بودیم که با وزش باد، کانون های گردوغبار در تالاب 
بین المللی گاوخونی فعال شــد و نه تنها شــهر تالابی ورزنه، بلکه ۱۵ 
شهرستان از استان هم تحت  تأثیر این کانون های گردوغبار قرار گرفت. 
مسئولان در واکنش به خشکی گاوخونی در ماه گذشته دلایل زیادی را 
عنوان کرده اند. به صورت خلاصه تأمین نشدن حقابه تالاب گاوخونی 
از ســد زاینده رود مهم ترین دلیل خشکی این تالاب عنوان شده است. 

مســئله تأمین نشــدن حقابه محیط زیســتی این تالاب به حدی جدی 
اســت که مدیرکل حفاظت محیط  زیست استان اصفهان در گفت وگو 
با رســانه ها، از طرح شکایت از شــرکت آب منطقه ای و وزارت نیرو و 
پیگیری قضائی برای تأمین حقابه این تالاب بین المللی خبر می دهد و 

بر بازنگری در مصارف حوضه آبریز زاینده رود تأکید می کند.
تالاب هورالعظیم خوزستان در معرض خشکی است

«وضعیــت قرمــز بی آبــی در هورالعظیم»! این تیتری اســت که 
بســیاری از رسانه ها در تابستان امســال برای توصیف وضعیت تالاب 
هورالعظیم انتخــاب کرده اند. البتــه اگر در تابســتان های قبلی هم 
وضعیت هورالعظیم را جست وجو کنید، با همین تیترها و توصیف ها 
مواجه می شوید. تالاب هورالعظیم بزرگ ترین تالاب مرزی ایران در مرز 
ایران و عراق اســت که با حدود ۱۲۰ هزار هکتــار در انتهای رودخانه 
کرخه و در منطقه دشت آزادگان قرار دارد. این تالاب دارای پنج مخزن 
است که به دلیل تأمین نشدن حقابه مورد نیاز، خشک سالی، برداشت 
نفت و جاده ســازی و احداث خاکریزها از طرف شــرکت های نفتی در 

حال خشک شدن و مرگ تدریجی است.
شــرایط به وجود آمده بر اثر خشک شدن تالاب، باعث مرگ بسیاری 
از گونه های جانوری و همچنین پوشش های گیاهی خاص هورالعظیم 
شــده است. بر اساس اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان 
تالاب هورالعظیم به دلیل شــرایط کنونی حاکم بر کشور درخصوص 
کمبود آب به ویژه در حوضه بالادســت کرخه، بــا تنش و بحران آبی 
مواجه است. بر اســاس آخرین آمار تا اواســط مرداد امسال، مخازن 
شــماره یک و دو هورالعظیم حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد آب دارند، مخزن 
ســه کمتر از ۵۰ درصــد آب دارد اما مخازن چهار و پنــج کمتر از ۲۰ 
درصد آب داشــته و در وضعیتی بســیار بحرانی قرار دارند. سیدعادل 
مولا، معاون محیط طبیعی اداره  کل حفاظت محیط زیست خوزستان، 
اردیبهشت امسال مهم ترین مشــکل تالاب هورالعظیم را عدم تأمین 
حقابه محیط زیســتی دانست و گفت: مشــکلات بسیاری درخصوص 

آبگیری تالاب هورالعظیم وجــود دارد؛ یکی از موضوعاتی که به جد 
پیگیری می شود، تأمین حقابه تالاب است. متأسفانه در پی آورد کم از 
حوضه بالادست، وزارت نیرو امسال حقابه هورالعظیم را تأمین نکرده 

است.
در سال های گذشته کارزارهایی برای نجات هورالعظیم برگزار شد 
که تمرکز آنها بر تأمین حقابه محیط زیســتی این تــالاب بود. در یکی 
از این کارزارها تأکید شــده بود: حقابه هورالعظیم حدود ۲۵۰ میلیون 
مترمکعب اســت که حتی اگر همه این مقدار هم به تالاب اختصاص 
داده شود، کشاورزی غیرمجاز مناطق مذکور مانع از رسیدن این مقدار 

آب به تالاب می شود.
زریبار  کردستان در معرض خطر

اگرچه دریاچه زیبای زریبار در کردســتان همچنان پرآب و زیباست 
و به اکوسیســتم منطقه کمک می کند، اما داستان همیشگی برداشت 
بی رویه آب این دریاچه زیبا را هم تهدید می کند. اواخر مرداد امســال 
مدیرکل محیط زیست اســتان کردستان از وجود ۲۳ حلقه چاه تأمین 
آب مریوان و بیش از ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در بالادســت زریبار خبر 
داد و گفت: با توجه به اینکه زریبار دریاچه ای خودجوش بوده و تأمین 
آب آن از هیچ منبعی صورت نمی گیرد، خروج این تعداد چاه مجاز و 

غیرمجاز از شبکه می تواند به تأمین آب زریبار کمک شایانی کند.
تالاب بوجاق  استان گیلان در معرض خطر

تالاب بوجاق در امتداد نوار ســاحلی دریای خزر و در حاشیه شهر 
کیاشــهر قرار دارد و از جمله تالاب های در معرض خطر است. عباس 
عاشــوری، رئیس اداره تالاب های محیط زیست گیلان درباره وضعیت 
این تالاب می گویــد: آنچه در حال حاضر تهدیــد جدی برای حفظ و 
حیات تالاب بین المللی پارک ملی بوجاق محسوب می شود، نوسانات 
سطح دریای خزر است که به شدت این تالاب و همچنین تالاب لاگون 
و تالاب ۲۲ بهمن را تحت تأثیر قرار داده و این باعث شــده نســبت به 

گذشته از سطح و عمق آن کاسته شود.

دریاچه هامون سیستان و بلوچستان  در معرض خطر جدی
دریاچه هامون جزء ۱۳ ذخیره گاه زیست کره ایران و هفتمین تالاب 
بین المللی جهان است، اما احداث سد کمال خان در افغانستان برای 
آن مخاطراتــی ایجــاد کرده اســت. خشک ســالی در دریاچه هامون 
تهدیدی برای کشاورزی و معیشت مردم منطقه است. کارشناسان یکی 
از کانون های اصلی ایجاد گرد و غبار را تالاب های خشک شده  می دانند؛ 
بنابراین خشــک بودن تالاب هامون که در مسیر بادهای ۱۲۰روزه قرار 
دارد، در وقوع گرد و غبار اســتان سیستان و بلوچســتان بسیار تأثیرگذار 

است.
تالاب انزلی  گیلان در معرض تهدید

در ســال های اخیر اخبــار نگران کننده ای دربــاره وضعیت تالاب 
انزلی هم در رســانه ها منتشــر شــده اســت. تالاب انزلی یکی از ۲۴ 
تالاب بین المللی ایران اســت که در ســال ۱۳۵۴ بــه همراه ۱۱ تالاب 
دیگر به دفتر کنوانســیون رامســر معرفی شــده بود. وســعت تالاب 
انزلی در فصل های زمســتان و بهار به دلیل افزایش بارش، حدود ۲۱۱ 
کیلومترمربع و در فصل تابســتان به سبب کم شدن حجم ورودی آب، 
کمبود بارش و افزایش میزان تبخیر به ۱۹ کیلومترمربع می رســد. این 
تالاب هم در سال های اخیر با چالش عدم تأمین حقابه محیط زیستی 

مواجه بوده و بسیاری نگران وضعیت آن هستند.
میانکاله  مازندران در معرض تهدید

تالاب میانکاله را حالا همه با ماجرای پتروشــیمی می شناسند، اما 
حتی بدون در نظر گرفتن مســئله پتروشــیمی هم این تالاب در خطر 
خشک شــدن قرار دارد. مرداد امســال یک پژوهشــگر محلی درباره 
وضعیت این تالاب هشــدار داده بود همــه ۱۰ رود فرعی و اصلی این 
حوضه به جز یک رود خشک شــده اند. احمد نصیری، استاد دانشگاه 
علوم و فناوری مازندران؛،مدیریت یکپارچه، تأمین حقابه، خشک شدن 
تالاب، آلاینده های پیرامونی و صید غیرمجاز را از مشــکلات میانکاله 
نام بــرد و گفت: همچنین در میانکاله و نــکارود پنج هزار حلقه چاه 

در حال بهره برداری اســت که این تعداد چاه ها به ثبت رسمی رسیده 
است. میزان مصرف آب زیرزمینی منطقه ۹۱ میلیون مترمکعب برآورد 
می شــود. علاوه بر اینکه ۱۰ رودخانه اصلی و فرعی در منطقه وجود 
دارد که متوسط حقابه آنها ۱۲ مترمکعب بر ثانیه است، ولی همه این 
رودها به جز رودخانه قره سو خشک شده اند، به این معنا که هیچ کدام 
از ایــن رودها هیچ آبی را وارد میانکاله نمی کننــد و اگر چیزی به این 
خلیج برسد، ناشی از زهاب های کشاورزی و سیلاب های فصلی است.

حقابــه  تأمیــن  عــدم  قربانــی  بزرگ تریــن  ارومیــه  دریاچــه 
محیط زیستی

وقتــی از مرگ تالاب هــا و دریاچه های ایران حرف می زنیم اســم 
دریاچه ارومیــه در ذهن همه نقش می بندد. نگیــن آبی زیبای ایران 
در شمال  غرب کشــور که حالا با مرگ فاصله چندانی ندارد. بسیاری 
سدسازی و توسعه کشاورزی را عامل وضعیت کنونی دریاچه ارومیه 
می داننــد، اما در کنار این دو عامل مســئله حقابه محیط زیســتی هم 
یکی از مهم ترین چالش های احیای این دریاچه اســت؛ به ویژه از زمان 
شــروع فرایند احیای دریاچه مدام درگیری هایی با وزارت نیرو بر ســر 
تأمین حقابه آن وجود داشــت. در ســال های اخیر هشدارهایی درباره 
تأمین حقابه محیط زیســتی دریاچه وجود داشــت، اما به آن توجهی 
نشــد. از جمله در بهار همین ســالی که تابستانش با بدترین وضعیت 
تاریخ دریاچه ارومیه همراه شــده، یک مقام مســئول هشدارهایی در 
این زمینه داده بود. فروردین امســال آرزو اشــرفی زاده، مدیرکل دفتر 
حفاظت و احیای تالاب های ســازمان محیط زیســت درباره وضعیت 
دریاچه ارومیه گفته بود: خوشبختانه با بارش های اخیر صورت گرفته 
در حوضه دریاچه ارومیه میزان بارش از میانگین بلندمدت بیشتر شده 
و انتظار می رود با این بارش ها و تکمیل اقدامات سخت افزاری در سال 
جاری، شــاهد تخصیص حقابه زیست محیطی دریاچه باشیم، در غیر 
این صورت در انتهای تابستان وضعیت دریاچه از شرایط سال قبل بدتر 

خواهد بود.

وقتی اخبار مختلف در ایران را از دریچه رسانه های داخلی دنبال می کنیم با وضعیت 
اســفباری در زمینه محیط زیســت و به ویژه مدیریت منابع آبی مواجه می شویم. در این 
میان اخبار مرگ دریاچه  و تالاب های ایرانی هم بســیاری را نگران می کند. وضعیت وخیم 
دریاچه ارومیه در حال حاضر نمودی از مدیریت در منابع آبی کشور است. اما آیا می توان 
به این روایت ها اعتماد کرد؟ آیا واقعا وضعیت محیط زیســتی ایــران به ویژه در ماجرای 
مدیریت تالاب ها نگران کننده است؟ بد نیست برای راستی آزمایی این ادعا یا تصور عمومی 

شکل گرفته نگاهی به شاخص های جهانی سنجش وضعیت محیط زیست بیندازیم.
یکی از شاخص های مهم توسعه کشورها در قرن ۲۱ عملکرد زیست محیطی (EPI) یا 
توسعه زیست محیطی آنهاست. این شاخص در حال حاضر برای ارزیابی پیشرفت کشورها 
در زمینه محیط  زیست اســت و هر دو سال یک بار در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس 
با همکاری دانشگاه ییل و کلمبیا منتشر می شود. آخرین گزارش معتبر در ژوئن سال ۲۰۲۰ 
منتشــر و در آن ۳۲ شــاخص در ۱۱ زمینه در ۱۸۰ کشــور اندازه گیری شده و ایران با کسب 
امتیاز ۴۸ در رده ۶۷ قرار گرفته اســت. بنابراین ایران در رده کشورهای با عملکرد ضعیف 

در محیط  زیست قرار دارد.
در شــاخص های عملکرد محیط زیستی، معیارهای مختلفی اندازه گیری می شوند که 
مجموع آنها در کنار هم، نمره هر کشور و در نتیجه رتبه بندی را مشخص می کند. بر اساس 
گزارش ســال ۲۰۲۰ شاخص های عملکرد محیط زیســتی (EPI) در حوزه آب، کشور ایران 

در شاخص «از دست دادن تالاب» با نمره ۴۵٫۴ رتبه جهانی ۹۸ بوده و نسبت به ۱۰ سال 
گذشته نمره کشور ایران ۱۴٫۱ درصد افت داشته است. به نحوی که با وجود اینکه در اغلب 
۳۲ شــاخص مورد ارزیابی، نمره و رتبه ایران نســبت به ارزیابی ۱۰ سال پیش از آن بهبود 
یافته، اما بدترین عملکرد به لحاظ مقایسه به ۱۰ سال گذشته مربوط به همین شاخص «از 

دست دادن تالاب» بوده است.
برای اینکه بدانیم این شــاخص جهانی با گزارش های رسمی داخلی چه نسبتی دارد 
بد نیست نگاهی بیندازیم به گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس درباره تحقق اهداف 
احیای تالاب ها در برنامه ششــم توسعه که در آســتانه پایان یافتن است داشته باشیم. در 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده اســت: در صورت ارزیابی هدف احیای ۲۰ درصد 
از کل ســطح تالاب های بحرانی در طول دوره اجرای برنامه ششــم توسعه، برای تحقق 
کامل هدف برنامه می بایســت سطح آبی تالاب های بحرانی از میانگین ۲۳٫۵۹ درصد در 
طول دوره اجرای برنامه پنجم توسعه به ۴۳٫۵۹ درصد در طول دوره اجرای برنامه ششم 
توسعه افزایش می یافت. نتایج این بررسی نشان می دهد به طور میانگین در این پنج سال، 
۲۸٫۲۲ درصد از ســطح این تالاب ها مرطوب و دارای پهنه آبی بوده اســت. در مقایسه با 
میانگین شش ساله طول دوره اجرای برنامه پنجم توسعه با عدد سطح آبی ۲۳٫۵۹ درصد 
یک افزایش ۴٫۶۳ واحد درصدی داشته است. به عبارتی ۲۳ درصد از هدف برنامه ششم 

توسعه محقق شده است.

این مرکز همچنین گزارشی درباره عملکرد ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب های 
کشور منتشر کرده که در ادامه این گزارش تلاش می کنیم برخی از یافته های آن را بررسی 

کنیم.
اهمیت اکولوژیکی و اقتصادی تالاب ها

تأثیــر و تأثر متقابل اجــرای فیزیکی، بیولوژیکی یک تالاب مثل خــاک، آب و گیاهان و 
جانوران، عملکردهای حیاتی متعددی برای تالاب ایجاد می کند. از جمله ذخیره ســازی 
آب، حفاظت در مقابل توفان گردوغبار، کاهش تخریب ســیل، تثبیت خطوط ســاحلی و 
مهار فرسایش، تزریق مجدد آب های زیرزمینی (جابه جایی آب از تالاب به درون سفره های 
زیرزمینی، پالایش آب از طریق تثبیت عناصر محلول، رسوبات و دیگر آلودگی ها و تعدیل 

آب و هوای محلی).
از میــان ارزش های اقتصادی متعدد تالاب ها، می تــوان به حفظ ذخایر ژنی گیاهی و 
جانوری، تأمین آب (کیفی و کمی)، آبزی پروری، تولید محصولات کشاورزی، تولید چوب، 
تأمین انرژی، تولید مواد لجنی و گیاهی، حمل ونقل و کاربردهای تفریحی و گردشگری اشاره 
کرد. علاوه بر این تالاب ها به عنوان بخشــی از میراث فرهنگی بشر اهمیت ویژه ای دارند. 
با باورهای جهان شناســی و مذهبی رابطه داشته، منشأ تعالی زیبایی شناختی می شوند، 

پناهگاه هایی برای حیات وحش ایجاد کرده و شالوده سنن مهم بومی را شکل می دهند.
ـ تالاب ها کنترل کننده سیلاب های ویرانگر و رسوب رودخانه ها هستند.

ـ تالاب ها تنظیم کننده اقلیم محلی بوده و به عنوان تلطیف کننده هوا و به عنوان بادشکن 
عمل می کنند.

ـ تالاب ها با مرطوب نگه داشتن سطح زمین نقش مهمی در کاهش شدت پدیده گرد و 
غبار و غلظت ریزگردها دارند.

ـ بســیاری از مواد زائد و بار آلودگی بیولوژیکی و شــیمیایی آب های ســطحی توسط 
تالاب ها تثبیت و غیرفعال می شوند.

ـ تالاب ها نقش مهمی در تثبیت ازت و چرخه کربن بازی می کنند.
اهمیت و نقش تالاب ها در پدیده های مرتبط با گرد و غبار

میانگین سهم هر اســتان از تالاب های کشور ۲٫۵ درصد است. بیشتر تالاب های کشور 
در استان خوزســتان قرار دارند. در این اســتان تالاب های بزرگی همچون تالاب شادگان، 
هورالعظیم و هورالهویزه قرار دارند که در لیست کنوانسیون رامسر از جمله ۱۰ تالاب برتر 
در خاورمیانه ثبت شــده اند. این تالاب ها در حفظ پوشش گیاهی بیابان ها، حفظ رطوبت 
منطقه برای جلوگیری از حرکت شــن ها و حفظ زمین های کشاورزی بسیار اهمیت دارند. 
بنابراین احیای وضعیت تالاب ها نقش مستقیمی در کاهش گردوغبار داد. تحقیقات نشان 
می دهد گردوغبار امروزه بیشــتر منشأ تالابی دارند تا بیابانی، زیرا در گذشته گردوغبارها در 
بستر تالاب ها و رودخانه ها رسوب می کردند ولی امروزه به دلیل نابودی میکروکلیماهای 

مرطوب این رسوبات بر اثر وزش بادها تبدیل به توفان های گردوغبار می شوند.

در شهرستان زابل حدود ۶۴ درصد از پاسخ دهندگان طی توفان یا پس از توفان به دنبال 
کمک پزشــکی نبودند. درصد جمعیت روستایی مبتلا که به دنبال کمک پزشکی نبودند 
بیشــتر از جمعیت شهری است. نرخ پزشــک معالج پنج دلار برای ویزیت است و ۱۵ بار 
ویزیت، سالانه ۷۵ دلار در سال است که این بیش از توان مردم محلی است. از آنجا که کل 
جمعیت ساکن در منطقه به طور یکنواخت در معرض توفان های گرد و غبار است، نتایج 
پرسشــنامه به عنوان نمونه ای از جامعه مشاهده می شود. از ۷۹ درصد پاسخ دهندگان به 
نظرسنجی، ۲۰ درصد به دلیل خطاهای ناشی از پرکردن پرسشنامه از مطالعه خارج شدند 
و ۲۵ درصد دیگر از آنجا که گزارش بیماری آنها به دلیل ســوء تغذیه و بهداشت بود و نه 
مربوط به توفان گرد و غبار، حذف شدند. بنابراین، ۳۴ درصد از کل جمعیت (۱۳۶ هزار نفر) 
به عنوان بیماران توفان گرد و غبار برآورد شده بودند. هزینه های مربوط به جامعه، بر اساس 
تجزیه و تحلیل فوق، در دوره زمانی ۲۰۰۰-۲۰۰۴، ۳۰.۶ میلیون دلار تخمین زده شده است.
بیماری آسم و انســداد مزمن ریوی (COPD) شایع ترین بیماری تنفسی در سال های 
اخیر بوده است. ثابت شده است که شیوع این بیماری ها در اثر توفان های گرد و غبار تسریع 
می شــود. COPD یک بیماری مزمن ریه اســت که باعث انسداد جریان هوا می شود و بر 
تنفس تأثیر می گذارد. این بیماری در کودکی شــروع می شــود و با افزایش سن به تدریج 
پیشرفت می کند. تجزیه و تحلیل داده ها از سوابق در بیمارستان زابل نشان داد که بیشترین 
تعداد بیمــاران مبتلا به این بیماری بیــن ماه های ژوئن و آگوســت زمانی که توفان های 

گردوغبار در اوج خود بوده اند مراجعه کرده اند.
بررسی عملکرد ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور

مرکز پژوهش های مجلس به تازگی و در یک سال گذشته با مطالعه دقیقی عملکرد 
ســتاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور را بررسی و گزارشی در این زمینه منتشر 
کرده است. این گزارش مفصل به صورت خلاصه عملکرد این ستاد را چنین بررسی می کند: 
بررسی عملکرد ســه ساله ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور، حاکی از آن 

است که در مجموع طی چهار سال گذشته تنها چهار جلسه برای این ستاد تشکیل شده 
و از زمان برگزاری آخرین جلســه این ستاد بیش از یک ســال می گذرد. در حالی که مرور 
حتی مصوبات جلســات تشکیل شده از این ستاد، حاکی از آن است عملا مصوبات جلسه 
اول پس از تمرکز جلسات آتی در موضوع تالاب میانکاله، به فراموشی سپرده شده است. 
بــه نحوی که به جزء یک گزارش تحت عنــوان «راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و 
احیای تالاب های ایران، سازمان حفاظت محیط  زیست، اردیبهشت ۱۳۹۹» در پرتال سازمان 
حفاظت محیط  زیســت به موجب تکلیف بند (۳) مصوبات این جلســه رؤیت می شود، 
نشانه ای از گزارش جلسات آتی در رابطه ارائه گزارشات تکلیفی در بندهای (۲)، (۴)، (۵) 
و (۶) در تعیین تالاب های دارای اولویت و برنامه عملیاتی در خصوص اجرائی کردن ماده 
۴ آیین نامــه نحوه جلوگیری از آلودگی و تخریب غیرقابل جبران تالاب ها برای ســال آبی 
۱۳۹۸- ۱۳۹۹ توســط وزارت نیرو، ارائه برنامه های جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش 
بار رسوبی رودخانه های منتهی به تالاب ها توسط وزارت جهادکشاورزی، گزارش اقدامات 
صــورت داده و برنامه های آتــی خود را جهت تعیین و علامت گذاری حد بســتر و حریم 
تالاب های فهرســت آیین نامه توســط وزارت نیرو و گزارش مســتند درخصوص موضوع 
زهکش کردن و خشــکاندن دشت ها و تالاب های کوهســتانی از طرف سازمان حفاظت 

محیط زیست وجود ندارد.
مشخص است که پس از تصویب اصلاحات آیین نامه اجرائی قانون تالاب ها در دومین 
جلسه ستاد، موضوع اصلی جلسه به تالاب میانکاله پرداخته است که متعاقب آن نیز در 
جلسه سوم برنامه احیای تالاب میانکاله و تالاب انزلی به تصویب رسیده است. اما در ادامه 
مصوبات جلسه سوم، مصوبات دیگری مشتمل بر تشکیل کارگروهی با مسئولیت سازمان 
برنامه و بودجه کشــور برای تعیین سیاســت ها، برنامه ها و ضوابط لازم برای نحوه تولید 
کود کمپوست در کشور در مهلت یک ساله وجود دارد. اکنون این مهلت به اتمام رسیده 
و اســناد و مدارکی دال بر تحقق این مصوبه ملاحظه نمی شود. همچنین در جلسه سوم 

مقرر شده است سازمان حفاظت محیط زیست گزارش عملکرد دستگاه ها را سالانه به ستاد 
ملی هماهنگی و مدیریت تالاب های کشــور ارائه کند که گزارش مربوطه دیده نمی شود. 
وضعیت نامناسب عملکردی در شــاخص های بین المللی مرتبط با مدیریت تالاب های 
کشور مؤید این مطلب است که مسائل و چالش های متعدد برنامه ای، ساختاری، سیاستی 
و سازمان انجام کار در سیستم مدیریت و احیای تالاب های کشور وجود داشته که لازم است 

شناسایی شوند. مهم ترین چالش های شناسایی شده عبارت اند از:
ابهام قانونی در متولی محاسبه نیاز آبی تالاب: تعیین نیاز آبی زیست محیطی تالاب ها 
و تخصیص به موقع و به اندازه حقابه زیســت محیطی تالاب ها از مهم ترین بســترهای 
دستیابی به وضعیت پایدار در مدیریت و احیای تالاب ها به شمار می روند. ماده ۲ قانون 
حفاظــت، احیا و مدیریت تالاب های کشــور و ماده ۲۵ قانون هــوای پاك که هر دو در 
سال ۱۳۹۶ تصویب شــده اند، به تعیین متولی برای استخراج نیاز آبی زیست محیطی 
تالاب ها اشــاره دارد که این دو قانــون ایجاد ابهام و تداخل در تعیین رابطه ســازمان 
حفاظت محیط زیســت و وزارت نیرو کرده است. عدم تخصیص مناسب حقابه توسط 
وزارت نیرو: وضعیت بارش ســالانه در سه ســال آبی اخیر، به ترتیب ترسالی، نرمال و 
خشک سالی بوده است که گویای نوسانات شدید آب وهوایی در کشور و لزوم برنامه ریزی 
پویا باتوجه به این شرایط متغیر است. متأسفانه هنوز اسناد تخصیص تالاب ها و حریم 
بستر آنها نهایی نشده و وزارت نیرو نیز عملکرد شفافی در زمینه تخصیص حقابه های 
زیست محیطی نداشته است. این در حالی است که آیین نامه اجرائی جلوگیری از تخریب 
و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها مصــوب ۱۳۹۷٫۱۱٫۲۷ عنوان می دارد که تخصیص 
حقابه زیســت محیطی پس از شــرب، اولویت دوم در تخصیص منابع آبی است. حال 
آنکه وزارت نیرو عموما پس از تأمین آب مورد نیاز برای شرب، با اولویت تأمین آب مورد 
نیاز در بخش کشاورزی و صنعت اقدام می کند و آب باقی مانده را در زمان نامناسب به 

طبیعت اختصاص می دهد.

تعدد نهادهای بالادســتی تصمیم گیری: مراجع متعــدد تصمیم گیری و عدم تعریف 
گردش کار شــفاف، به عنوان یك نقص ساختار مانع از دستیابی به اهداف احیا و مدیریت 
مطلوب تالاب ها در کشــور است. در حال حاضر ســه نهاد ملی متولی مدیریت و احیای 
تالاب های کشور هستند که بعضا با صدور دستورات غیرهمسو یا متناقض، در روند مدیریت 

و احیای تالاب ها ایجاد اختلال می کنند. این سه نهاد عبارت اند از:
شورای عالی آب (با اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی به موجب ماده ۱۰ تشکیل وزارت 

جهاد کشاورزی)
ســتاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب های کشــور (منبعث از قانون حفاظت، احیا و 

مدیریت تالاب های کشور)
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی (مصوبه هیئت وزیران)

نقص در ســازمان انجام کار: علاوه بر تداخلات و تعارضات بین دســتگاهی، سازمان 
حفاظت محیط زیســت به عنوان متولی اصلی امر مدیریت و احیای تالاب ها در ســطح 
سازمان انجام کار نیز دچار مشکلات ساختاری است. تداخلات سازمان انجام کار شناسایی 

شده در دو دسته زیر طبقه بندی شده است:
برون سازمانی: مالکیت حقوقی حد حریم و بستر تالاب ها در اختیار وزارت نیرو و سازمان 

جنگل ها، مراتع و آبخیزداری
درون سازمانی: تداخل مسئولیت درخصوص تالاب هایی که در زمره مناطق چهارگانه 
حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست نیز قرار گرفته اند، بین معاونت محیط زیست 
دریایی و تالاب ها و معاون محیط  طبیعی و تنوع زیستی سازمان و همچنین از سوی دیگر 
با دفتر آب و خاک به شکل مستقل ذیل معاونت محیط زیست انسانی منجر به ناهماهنگی 
درون ســازمانی به منظور اتخاذ سیاســت واحد در حوزه مدیریت تالاب ها شده است. این 
امر همچنین در نحوه هزینه کرد اعتبارات موضوع تالاب ها در این ســازمان نیز سردرگمی 

ایجاد کرده است.

مسعود باقرزاده کریمی ســال ها در زمینه مدیریت تالاب ها در ایران 
فعالیــت کرده و پیــش  از  این هم مدیرکل دفتــر حفاظت و احیای 
تالاب های ســازمان محیط زیست بوده اســت. او همچنین دارای 
دکترای هیدرولوژی آب های داخل خشــکی اســت و در سال های 
گذشته به عنوان رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه فعالیت می کرده. 
با باقرزاده کریمی درباره سیاســت های مدیریت تالاب ها در ایران و 

چالش های تأمین حقابه تالاب ها گفت وگو کرده ایم.
 به نظر می رسد با وجود اینکه دولت ها با سازمانی مانند حفاظت   .

محیط زیست وظیفه حراســت و نگهداری از محیط زیست ایران را 
بر عهده دارند، اما با نپرداختن حقابه محیط زیستی به خصم آن هم 
تبدیل شــده اند. نظر شما در این زمینه چیســت و چقدر با این ادعا 

موافقید؟
مــا یک مشــکل ماهیتی در جهت گیــری توســعه ای داریم که 
در دولت هــای مختلــف نــگاه و توجه بــه آن کم رنــگ و پررنگ 
می شــود، اما به طور کلی این نگاه همیشــه وجــود دارد. زاویه ای 
که سیاســت های توســعه ای ما با تأمین حقابه تالاب ها دارد، کم و 
زیاد می شــود، اما هیچ گاه ترمیم نمی شود. علت این مسئله در این 
اســت که سیاست های توســعه ای  ما، در همه دولت ها، منطبق با 
ظرفیت هــای طبیعی ســرزمینی مان نبوده و نیســت. این واقعیتی 
است که کســی نمی تواند آن را کتمان کند. یعنی با وجود اینکه ما 
ســازمان محیط  زیست، ستاد تالاب ها و کنوانسیون رامسر را داریم و 
به تعهداتی که باید به آنها داشــته باشیم پایبندیم، بیش از ظرفیت 
آبی در حوزه های آبی کشــور بارگذاری می کنیم. طبیعی اســت که 
وقتی بین بخش کشــاورزی و محیط زیســت رقابتی ایجاد می شود 
یا بین بخش آب شــرب و محیط زیست رقابتی ایجاد می شود، همه 
گرایش ها به ســمتی غیر از محیط زیست می رود؛ چرا که صنعت یا 
کشاورزی اشتغال ایجاد می کند و موجب توسعه رفاه می شود یا آب 
بخش شرب حیات انسان ها را تضمین می کند. این ادعاها در چنین 
فضایی موجب می شــود که خیلی ها تصمیم بگیرند با ارزش دادن 
به این ادعاهای به ظاهر محکمه پســند، توش و توان شان را بگذارند 
تا آب این بخش ها را تأمین کنند تا اینکه برای حقابه محیط زیســتی 
بجنگند. در واقع با این نگاه توسعه ای اشتباه خودمان برای خودمان 
چالش ایجــاد می کنیم و بعد می گوییم حالا چه باید کرد. اگر پیش 
از تصمیم احداث فلان واحد صنعتی که در دل بسیاری وعده ایجاد 
اشتغال را زنده می کند، بررسی کنیم و ببینیم این محیط طبیعی توان 
بارگذاری بیشتر را دارد یا نه، به این مرحله نمی رسیم که بین تأسیس 
پتروشیمی در نزدیکی فلان تالاب یا حفاظت از تالاب یکی را انتخاب 
کنیم. یعنی وقتی به اشــتباه چنین فضایــی را ایجاد کنیم که مردم 
بین دو طرف قطع شدن آب شهروندان و دادن حقابه محیط زیستی 
قرار بگیرند، طبیعی است که کسی طرف محیط زیست را نمی گیرد. 
الان در حوضــه آبریــز دریاچه ارومیه چنین وضعیتی ایجاد شــده 
اســت. بی توجه به ظرفیت های محیط زیســتی منطقه، کشاورزی و 
باغداری توســعه پیدا کرده اســت. هزاران هکتار بیش از حد مجاز 
باغ ایجاد شــده و درخت کاشته شده و انسان هایی معیشت شان را 
به این درخت ها گره زده اند. حالا راضی کردن این مردم و مســئولان 

به اینکه بخشــی از آب این بخش باید بــه دریاچه ارومیه برود، کار 
ســختی اســت و کمتر کســی آن را می پذیرد. اینجاست که حقابه 
محیط زیستی قربانی می شــود. در حالی که پیش  از این توسعه باید 
ظرفیت منطقه در ارتباط با همه عوامل دخیل در آن کار شامل مردم 
محلی، دریاچه، درختان، حیوانات و سایر موجودات منطقه بررسی 
می شد و بعد برای چنین مدل توسعه ای تصمیم گرفته می شد. این 

مسئله معادله بسیار ساده ای دارد.
 رابطه توسعه و حفاظت محیط زیست به ویژه مدیریت منابع آبی   .

در ایران، رابطه درستی است یا خیر؟
به نکته درســتی اشاره کردید. مسئله این است که اگر ما مفهوم 
توسعه را درست تعریف می کردیم، در حال حاضر به چنین چالشی 
در زمینه حفظ محیط زیســت نمی خوردیم؛ چرا کــه اگر این اتفاق 
به درســتی رخ می داد و پایه های توســعه ایران به درســتی تعریف 
می شد، نه تنها توسعه دشــمنی برای محیط زیست نبود، بلکه نیاز 
نبود مدام از تقابل این دو حرف بزنیم که در نقطه مقابل ظرفیت های 
محیط زیســتی بــه کمک توســعه می آمدند؛ امــا درحال حاضر در 
شرایطی قرار داریم که گویا این دو مسئله در تقابل با هم قرار دارند. 
دوســتداران محیط زیســت برای حفظ محیط های طبیعی ایران با 
فلان پــروژه صنعتی مقابله می کنند و آن را دشــمنی برای محیط 
زیســت می دانند و در مقابل هم آنهایــی که به مواهب اقتصادی و 
رفاهی این پروژه دل بسته بودند، مدافعان محیط زیست را دشمنی 
بر سر مسیر توسعه ای شــان می دانند. به هر حال با کج گذاشتن این 
پایه ما این فرصت را که محیط زیست پشتیبان توسعه باشد، گرفتیم 
و آن را به رقیب یا مانع توســعه تبدیل کردیــم. البته همه اینها در 
حالی اســت که ما روی کاغذ تعداد زیادی قانــون و آیین نامه برای 
حفاظت از محیط زیست تعریف کرده ایم، قانون تالاب ها را نوشته ایم 
و در زمینه حفاظت از جنگل ها و ســواحل و دریاها هم ســتادها و 
کارگروه های زیادی را تشــکیل داده ایم تا این تعارض میان توسعه و 
محیط زیســت را از بین ببریم؛ اما در عمل همه این تصاویر زیبا روی 

کاغذ محقق نمی شود و وضعیت ما به شرایط کنونی رسیده است.
 چرا این اهداف محقق نمی شود؟  .

به این دلیل که سیاست ها به گونه ای تنظیم می شود که محیط 
زیســت توان پشتیبانی از آن را ندارد. شما باید محیط زیست را مانند 
چوبــی تصــور کنید که اگر به آن فشــار بیاورید، بعــد از مدتی خم 
می شود و می شــکند. این یعنی اینکه بیشــتر از ظرفیتش بر آن بار 
گذاشته اید. چیزی که در عمل بین مفهوم توسعه و حفاظت محیط 

زیست رخ می دهد هم از جنس همین بارگذاری بیش از حد است.
 مهم ترین چالش های تالاب های ایران درحال حاضر چیست؟  .

قبل از اینکه چالش ها را بگویم، باید به این نکته اشــاره کنم که 
متأثر از اتفاقات تلخی که برای تالاب های ایران رخ داده، درحال حاضر 
همه اطلاع و آگاهی دقیقی از وضعیت تالاب ها دارند و مثل گذشته 
نیســت که بگوییم شناخت نداشــتن و ناآگاهی مــردم از تالاب ها و 
اهمیت زیســت محیطی آنها یک چالش بزرگ برای ما به حســاب 
می آید. این بالارفتن ســطح آگاهی از مردم عادی و محلی شــروع 
می شود و به مدیران مملکتی و نمایندگان مجلس هم می رسد؛ ولی 
مــا در مرحله  گذاری قرار گرفته ایــم که به نظرم اصلی ترین چالش 
محیط زیســتی تالاب های ایران را رقم می زنــد. از یک طرف ما یک 
شرایط اقلیمی با کیفیت نزولی را در پیش گرفته و در حال طی کردن 
آن هســتیم؛ یعنی به هر روی ما با کاهش میزان بارش ها و افزایش 
مداوم دما مواجه هســتیم که روی منابع آبی ما تأثیرگذار است و از 
سوی دیگر خود ما نیاز هایمان را توسعه داده ایم؛ یعنی هم جمعیت 
افزایش پیدا کرده و هم الگوی مصرف مردم تغییر کرده و این به آن 
معناســت که باید تولید زیاد شود و در نتیجه مصرف آب و آلودگی 
محیط زیســت هم روند صعودی به خود می گیرد. پس به صورت 
خلاصه منابع ما در حال کاهش است و مصارف ما در حال افزایش 
و ایــن بزرگ ترین چالش ما در زمینه تالاب هاســت. چنین وضعیتی 
اســت که مســئله تالاب ها را رفته رفته بغرنج تر می کند. بخشی از 
این اتفاق در اختیار ما نیســت، یعنی ما نمی توانیم روی تغییر اقلیم 
که در حال کوچک ترکردن منابع ماســت، تأثیر بگذاریم؛ اما از سوی 
دیگر می توانیم روی بخش دیگر که به مصارف برمی گردد، تأثیرگذار 
باشیم و اینجا همان جایی اســت که اشکالات سیاست گذاری های 

توسعه ای ما خودشان را نشان می دهند.
 به نظر شما نگاه محیط زیستی مدیران و سیاست گذاران ایران در   .

دهه های اخیر آیا در میان این چالش ها جایی دارد؟
به نظر من نگاه محیط زیســتی در این کشــور با یک سازمان، یک 
دستورالعمل یا یک شــیوه نامه درست نمی شود. من الان می توانم 
ده ها نامه به شــما نشــان بدهم که سازمان حفاظت محیط زیست 
برای دریافت حقابه ها صادر کرده، ولی به نتیجه نرسیده اند؛ چراکه 
انگار وظایف محیط زیستی را فقط در این سازمان خلاصه کرده اند و 
بقیه در برابر محیط زیست این مملکت وظیفه ای ندارند. این اتفاقات 
در حالی رخ می دهد که هرچه زمان می گذرد، ما شانس مان را برای 
احیای بســیاری از تالاب ها هم از دســت می دهیم و واقعا فرصتی 
برای ما باقی نمانده است. درحال حاضر ما بسیاری از تالاب ها را نه 
به خاطر کاهش آب های سطحی بلکه به خاطر از دست رفتن منابع 

زیرزمینی از دست می دهیم. در چنین شرایطی واقعا نمی توان انتظار 
داشــت که با بخش نامه و دستور مسئله محیط زیست را حل کرد. 
باید به این باور رســید که طبیعت قدرت زیادی دارد و ممکن است 
ما نتوانیم در برابر آن مقاومت کنیم. خشک شدن دریاچه ارومیه در 
مدت چند ســال ممکن اســت؛ اما آیا طبیعت به ما اجازه می دهد 
خیلی زود چیزی شــبیه دریاچه ارومیه بســازیم؟ این همان قدرت 
طبیعت است که باید درک کرد. یکی از موضوعاتی که می شد روی 
آن برنامه ریزی کرد و به چالش امروز نرســیم، اقتصاد آب است. اگر 
در این زمینه اقدام به موقع می کردیم، به جایی نمی رســیدیم که به 
خاطر ارزان بودن آب، خاک و کشــاورزی ما بخش زیادی از بی کاری 
و بی شــغلی کشور را با توسعه کشــاورزی پوشش دهیم. شما الان 
ببینید در اســتانی مثل آذربایجان غربی که با چند اســتان همسایه 
است، بخش خدمات می توانست محور توسعه قرار بگیرد؛ اما حالا 
در غیاب اشــتغال و تولید، این کشاورزی است که محور توسعه این 
استان است و این به آن معناست که باید فاتحه منابع آب این استان 
را بخوانیــم؛ چیزی که اثرش را در وضعیــت فعلی دریاچه ارومیه 

می بینیم.
 حالا که به مســئله اقتصاد آب و سیاســت گذاری اشتباه در آن   .

اشــاره کردید، می توانید به ما درباره مدیریت منابع آبی هم بگویید. 
یکی از چالش های تالاب ها و محیط زیســت ایران این اســت که 
مدیریت منابع آبی در ایران در اختیار وزارت نیرو است، ولی گویا این 

وزارتخانه اولویت چندانی برای محیط زیست قائل نیست.
ببینیــد، این نکتــه که مدیریــت آب باید هماهنــگ و یکپارچه 
باشد، اصلی اســت که بر کسی پوشیده نیست؛ بنابراین وزارت نیرو 
تأمین کننده آب اســت، اما روی مصرف آن تأثیرگذار نیســت. برای 
همین اســت که وزارت نیرو آب بخش کشاورزی را تأمین می کند، 
امــا روی مصرف آن تأثیرگذار نیســت؛ چراکه مصــرف آن در یک 
وزارتخانه دیگر و با توسعه کشاورزی تعیین می شود. درحال حاضر 
حل مســئله مصرف آب در بخش کشــاورزی یکــی از بغرنج ترین 
مســائل کشــور اســت، اما وزارت نیرو نمی تواند روی آن تأثیرگذار 
باشــد. مثــال واضح آن این اســت زمانی که مــن در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه بودم، در بازدیدهای دوره ای می دیدیم که نهال کاری 
و توســعه باغات روی سطوح شیب داری زیاد می شود. از مسئولان 
آب منطقه ای می پرســیدیم که چرا جلوی این کار گرفته نمی شود 
و آنها می گفتند که شــکایت کرده اند اما چون عملا آنها آبی به این 
بخش نداده اند، شکایت شــان به جایی نمی رسد؛ چراکه این باغ ها 
ســرانه آبی مصرف نمی کنند ولی از آن سو مانع رسیدن رواناب ها 
به ســفره های زیرزمینی می شــوند. حتی همین الان هم می گویند 
که توســعه باغداری به صورت دیــم تأثیری در کاهش آب حوضه 
ندارد. در واقع وقتی در الفبای مسائل علمی ما با چنین چالش هایی 
مواجه هســتیم، نباید انتظاری داشته باشــیم. وزارت نیرو آب را بد 
مدیریت می کند. به نظرم مســئول توزیع آب بودن به تنهایی کافی 
نیســت، بلکه باید علاوه بر آن مسئول تعیین میزان مصرف آب هم 
باشــیم؛ یعنی این مدیریت یکجا و یکپارچه در یک نقطه باشد تا در 

چنین وضعیتی گرفتار نشویم.

گفت وگو با مسعود باقرزاده کریمی، مدیرکل سابق دفتر حفاظت و احیای تالاب های سازمان محیط زیست
نگاه اشتباه به توسعه، محیط زیست را در تنگنا قرار داده

نگاهی به گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره عملکرد ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور
مرگ سریالی تالاب ها

تالاب های در معرض خطر ایران
امساک در پرداخت حقابه محیط زیستی 

ســامان موحدی راد: تابستان امسال همان گونه که پیش بینی می شــد، با چند خبر ناگوار درباره وضعیت تالاب ها و دریاچه های داخلی همراه بود. دریاچه ارومیه به وضعیت اسف باری دچار شد و براساس اطلاعات مراکز 
پژوهشــی به بدترین وضعیت از زمان شــروع پروژه های احیا دچار شده است. تصاویر وضعیت کنونی این دریاچه هم مؤید این مسئله است که ارومیه در معرض خطر جدی قرار دارد و با مرگ فاصله چندانی ندارد. چنین 
وضعیتی برای هامون و گاوخونی نیز وجود دارد. جســت وجوی اخبار هم نشــان می دهد تالاب های زیادی در ایران با وضعیت بدی دست وپنجه نرم می کنند که در بیان علت وضعیت آنها یک کلیدواژه خودنمایی می کند: 
«حقابه محیط زیستی». نپرداختن حقابه محیط زیستی به تالاب ها و دریاچه های ایران به سیاست های وزارت نیرو بازمی گردد. این وزارتخانه که مدیریت منابع آبی کشور را در اختیار دارد، اولویت هایی در آزادسازی منابع 
آبی دارد. چنان که از اظهارات برمی آید، آنها تأمین آب شرب شهروندان و آب بخش صنعت و کشاورزی را در اولویت قرار داده اند و در مرحله بعدی حقابه محیط زیستی برای آنها روی میز قرار می گیرد. این در حالی است 
که با روش های تقریبا دقیقی می توان پیش بینی کرد که هرســاله چه میزان آب پشــت سدها جمع می شود و با درنظرگرفتن میزان دمای احتمالی و تبخیرها می توان از پیش در نظر داشت که سهم هرکدام از این بخش ها به 
چه میزان اســت؛ اما همین محاسبات ساده، یا انجام نمی شود یا به آن بها داده نمی شود تا بیشــتر تالاب ها در مقاطع مختلفی از سال چشم انتظار رسیدن حقابه محیط زیستی شان باشند. امساک دولت در پرداخت حقابه 
محیط زیســتی تالاب ها و دریاچه های ایران در حالی اســت که آنها در یک سال گذشته کارزار بزرگی را برای تأمین حقابه هیرمند از افغانســتان راه اندازی کرده اند. اتفاق مهمی که در جهت دیپلماسی آب باید انجام شود و 
حقابه ایران از کشــورهای همسایه دریافت شود؛ اما با این رفتار داخلی در سیاســت های آبی ایران این سؤال وجود دارد که با گرفتن چنین حقابه ای آیا تغییری در وضعیت بحرانی محیط زیست سیستان و بلوچستان رخ 
می دهد؟ در مجموع دولتی که در داخل حقابه تالاب ها را به درســتی تأمین نمی کند، آیا تغییر در سیاســت هایش می دهد یا خیر. در ادامه این گزارش وضعیت برخی از تالاب های بحرانی کشور در تابستان ۱۴۰۲ را بررسی 

کرده ایم؛ تالاب هایی که عمدتا با چالش تأمین نشدن به موقع حقابه محیط زیستی مواجه هستند.
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